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   19/9/91       )شنبه يك (        174جلسه      
                                             

  
بحث در اين بود كه در قيمي ضمان به قيمت مي باشد ، 
پنج قول درمورد ضمانِ قيمي وجود داشت ؛ اول اينكه 
قيمت يوم الغصب ميزان است ، دوم اينكه قيمت يوم 
التلف ميزان است ، سوم اينكه قيمت يوم الأداء ميزان 

هارم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم است ، چ
التلف ميزان است و پنجم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب 

 ، كه عرض كرديم براي اختيار تا يوم الأداء ميزان است
آنها مورد و مباني يكي از اين اقوال مذكور بايد مدارك 

سه قول اول را بررسي قرار بگيرد كه اين امر انجام شد و 
 أقوي   أعلي القيم  كه رسيد  ما   نظر به  و رديم  ك رد

  . مي باشد 
) قيمت يوم الغصب ( آيت االله خوئي براي اثبات قول اول 

قيمة بغل يوم خالفته « : به فقره اي از صحيحه أبي ولاد 
 استناد كرده بود كه عرض كرديم خبر مذكور چنين »

 روايت  احتمالات ديگري نيز دردلالتي ندارد زيرا اولاً
لذا ما ،   اين خبر قضيةٌ في واقعةٌ خاصةٌوجود دارد و ثانياً

نمي توانيم از آن يك حكم كلي براي همه موارد درست 
  .كنيم 

صاحب جواهر و مفتاح الكرامة و شيخ انصاري و عده 
) قيمت يوم التلف ( اي ديگر براي اثبات قول دوم 

اب فرمودند اجماع داريم كه ارتفاع قيمت سوقيه بحس
نمي آيد و مضمون نيست و حتي شيخ انصاري فرمود كه 
ارتفاع قيمت سوقيه يك امر اعتباري است و امر اعتباري 

 اين شود ، اما اشكال عمده ما به آنهاموجب ضمان نمي 
 اجماع مذكور تعبدي نيست بلكه منقول و بود كه اولاً

 عرض كرديم اجتهادي است لذا حجت نيست و ثانياً
و در نظر  ضمان موكول به عرف شده گيِ و چگونكيفيت

 اصل مال مثلأهل عرف و عقلاء ارتفاع قيمت سوقيه 
ت دارد و حتي مالك مي تواند مدعي آن ارزش و مالي

شود و از طرفي ارتفاع قيمت سوقيه يك امر اعتباري 
نيست بلكه يك امر حقيقي و عرفي و عقلائي مي باشد 

ه مال و به تبع آن ميزان رغبت و ميل مردم نسبت بدر كه 
در ماليت و ارزش آن مال مؤثر است ، بنابراين با توجه 

( و قول سوم ) قيمت يوم التلف ( به اين مباحث قول دوم 
  .مردود مي باشد ) قيمت يوم الأداء 

خوب واما بعد از مباحثي كه گذشت به أعلي القيم 
رسيديم كه در اينجا دو طائفه وجود داشت ؛ طائفه اول 

 أعلي القيم من حين الغصب إلي يوم التلف ميزان گفتند
 حاشيه مكاسب و فخر است كه محقق ايرواني در

يضاح الفوائد و شهيد اول در لمعة الدمشقية المحققين در إ
  .جزء اين طائفه بودند ، و شيخ طوسي در خلاف 

أعلي القيم من حين الغصب إلي يوم : طائفه دوم گفتند 
د ثاني در مسالك و محقق در الأداء ميزان است كه شهي

شرايع و صاحب رياض و مرحوم شهيدي در هداية 
 نيز همين و همچنين مابودند جزء اين طائفه ، الطالب 

قول پنجم يعني أعلي القيم من حين الغصب إلي يوم 
م و دليل خودمان را نيز در جلسات يالأداء را اختيار كرد

  .يم قبلي ذكر كرديم و مفصلا درباره آن بحث كرد
 مثل اما همانطور كه قبلا عرض كرديم عده اي وخوب 

امام رضوان االله عليه و آقاي خوئي و مرحوم نائيني و 
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شيخ انصاري و و مفتاح الكرامة  صاحب جواهر و
أعلي القيم را رد كرده اند لذا ما بايد كلام اين ديگران 

  .بزرگواران را مورد بررسي قرار بدهيم 
در رد أعلي القيم اولاً همانطور كه عرض آيت االله خوئي 

قيمة بغل يوم « : به فقره اي از صحيحه أبي ولاد شد 
 استناد كرده ، كه ما عرض كرديم خبر مذكور »خالفته 

 احتمالات ديگري نيز در چنين دلالتي ندارد زيرا اولاً
 قضيةٌ في واقعةٌ  : اين خبرروايت وجود دارد و ثانياً

ي توانيم از آن يك حكم كلي براي همه  لذا ما نم ،خاصةٌ
   .موارد درست كنيم

دومين دليل آيت االله خوئي و كلا افرادي كه أعلي القيم را 
أعلي  يكي از دلائلرد كرده اند آن است كه فرموده اند 

را »  لاضرر «است و بعد خواسته اند »  لاضرر «القيم 
و »  يدعلي ال «أدله ضمان مثل : رد كنند به اين بيان كه 

)  مقبوض به بيع فاسد( آيه إعتدي در فرض مذكور 
مي كنند علاوه بر آنها اگر بگوئيم در ء ضمان را اقتضا

 قيمت نيست به مالك  ترقيِضامنِ، فرض مذكور آخذ 
ضرر وارد مي شود زيرا اگر مال در دست خود مالك 
 بود مي توانست در آن وقتي كه ترقي قيمت پيدا كرد آن

ببرد ولي قابض كه بيشتري سود و منفعت  بفروشد و را
مال را برنگردانده باعث وارد شدن ضرر به مالك شده 

ضامن ،  آخذ اقتضاء مي كند كه»  لاضرر «لذا قاعده 
  .ترقي قيمت سوقيه باشد 

 « خوب و اما عمده جواب ما اين است كه شأن قاعده 
 كه از طرف شارع جعل نفي و برداشتن حكمي » لاضرر
 در مواقعي كه ضرر وجود ضرر مي باشد يعنيحين شده 

آن حكم را نفي مي كند و برمي »  لاضرر «وجود دارد 

دارد مثل نفي وجوب روزه براي شخص مريض و يا نفي 
دارد غسل و يا وضو براي كسي كه آب برايش ضرر 

حكم » لا ضرر « منتهي در مانحن فيه ما مي خواهيم با 
و ثابت كنيم در  ترقي قيمت سوقيه را درست ضمانِ

درست كردن حكم نيست بلكه »  لاضرر «حالي كه شأن 
» لاضرر « لاً ما به  بعلاوه اصرفع و نفي حكم مي باشد ،

  .لي القيم استدلال نكرده ايم براي اثبات أع
 أعلي القيم آن است  بر رديت االله خوئي آسومين دليل 
اين  فرمايند اگر قائل به أعلي القيم بشويم كه ايشان مي
ن اجماعي هست كه ميگفت ارتفاع و زياده برخلاف آ

قيمت سوقيه مضمون نيست ، كه ما عرض كرديم چنين 
اجماعي مورد قبول نيست و حجت نمي باشد زيرا 
اجماع تعبدي نيست بلكه اجتهادي و منقول مي باشد و 

كنيم   عرف مراجعه ميبهاز طرفي وقتي ما در اين مورد 
 عرف زياده و ارتفاع قيمت مي بينيم كه در نظر أهل

سوقيه ماليت و ارزش دارد و مورد ضمان مي باشد لذا 
 آن است و بايد آن زياده و ترقي شخص قابض ، ضامنِ

  .قيمت را به مالك بپردازد 
  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله تعالي 

   
  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي

 نمحمد وآله الطاهري


